رَفتن، و رِسیدن، و نمُردن

از کوره‌‌های راه
از دشواری‌های مسیر
رفتن
رفتن وُ نرسیدن
و اصلا، رسیدن مگر چیست؟
گام‌های استوار را
بر لجن‌زارِ زمین
سفت کردن
و رفتن
تا
تا هر آن کجایِ ناپیدا
از نشانه‌های راه، پرسیدن، مدام پرسیدن
و درنگ در ایست‌گاه‌ها
در فصول شکنجه
ایستادن در پناه هر درخت و هر صخره
تناور و سخت
همه و همه
مگر چیست رفتن؟
و
باز نایستادن
از ترجمان درد
که یک لحظه‌ی پیمودن است
از گفته‌ها و ناگفته‌های راه
رفتن و رفتن
راه دشوار ناهموار را
میان این و آن سطر
میان همین سطرها
بی‌تمنای پاداشی
بی‌فرصتِ آسودگی
همواره و همیشه در راه
در خلوت و جمعیتِ راه
با دست‌های دیگری و با دست‌های بسته و خسته
در گذر از نعشی و اشکی بر آن و بعد
دوباره رفتن
سال‌ها و سال‌ها
دوردستِ پرنده‌ها را نگریستن
در افق‌های پیدا و ناپیدا
پریدن پرنده‌ها را
تماشا
هر چه و هر که را
تسلا
سوگ از پس سوگ از پس سوگ
سرهایی را شانه شدن
وه
درختی که تویی زندگی
سایه‌سار
که تو
بودی
و هستی
سایه‌ای از حضور
در ردای خنده‌ای مدام
و گریستن ما
در این سال بد
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